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خبرنگار گروه دیپلماسی
شهاب شهسواری تعمیق شکاف

چــرا اروپا بــه تمایل تهران برای بهبــود روابط پاســخ مثبت نداد؟
سوءمدیریت خطرناک 

بایدن در جهان
جو بایدن، رئیس جمهــور آمریکا، این کشــور را »قدرت 
جهانی« و نقش خود را »رهبری جهان« توصیف می کند. 
اگر گفته او را به عنوان رهبر جهان یا یکی از رهبران جهان 
بپذیریم، آنــگاه باید بپذیریم که عملکــرد او در مدیریت 
جهان بســیار ناامیدکننده بود.  جهان امروز در دو جبهه 
در آســتانه جنگ های بزرگ تر و حتی جنگ جهانی قرار 
گرفته اســت. این وضعیت در نیم قرن گذشــته، از زمان 
بحران موشــکی کوبا، و حتی پیش از آن بی سابقه است. 
در بحران هــای پیشــین، بحران فقط از یک ســو تهدید 
می کرد، اما حالا تهدید از دو یا ســه جهت وجود دارد. به 
نظر می رسد سیاست خارجی بایدن این است که جنگ 
را بپرورانــد و در عین حال تلاش کنــد که آنها را مدیریت 
کند تا در چارچوب منافع آمریکا باقی بمانند و تبدیل به 
جنگ های بزرگ تر نشــوند  اما چنیــن رویکردی چندان 
ساده عملی نمی شــود.  جنگ ها غیرقابل پیش بینی و 
مدیریت هســتند.  هرچند ممکن است نقشه های یک 
طرف کامل توسط برنامه ریزان درک شود، اما اینکه جنگ 
چگونه پیش بــرود کاملًا به رفتار طرف مقابل بســتگی 
دارد. چیزی که سیاســت خارجی معاصــر آمریکا کاملًا 
نادیده می گیرد، نوعی دانش و همدلی در مورد ذهنیت 
دشمن است. در عوض سیاست گذاران آمریکایی براساس 
اطلاعات غلط و پیش داوری های ناشی از نفرت تصمیم 
می گیرند. تنظیم اینکه چگونه می توانی منازعه را تنظیم 
کنی که به لحاظ نظامی و سیاسی از پرتگاه مهار سقوط 
نکرد و باعث جنگ فراگیر نشد، بسیار مشکل است. رهبر 
حزب الله لبنــان، در این مورد که تا چه انــدازه می تواند 
حملات محدود انجام دهد، بدون اینکه جنگ کنترل شده 
به یک جنگ تمام عیار تبدیل شــود، دچار سوءمحاسبه 
شد.  هزینه این سوءمحاســبه، جان او و جنگ در لبنان 
بود. دولت های متوالی آمریکایی و دبیرخانه ناتو، اینگونه 
محاسبه کردند که از طریق مجموعه ای از گام ها می توانند 
ناتو را به جمهوری های پیشین شوروی گسترش دهند، 
بدون اینکه با واکنش نظامی روسیه مواجه شوند.  نتیجه 
این سوءمحاســبه این شــد که یک جنگ فاجعه بار برای 
اوکراین شد که به شدت منافع غرب را به خطر انداخت و 
این مخاطره را ایجاد کرد که یا غرب به شدت تحقیر شود 
یا مجبور به جنگ مســتقیم با روسیه شود. این سیاست 
به  رغم شــکنندگی شدیدش، به سیاست بنیادین آمریکا 
بدل شده اســت. هم در خاورمیانــه و هم اوکراین، آمریکا 
با ارســال سلاح و تضعیف دموکراســی از جنگ حمایت 
کرده اســت. در هر دو میدان، اولویت آمریکا این است که 
جنــگ را محدود نگه دارد و از توســعه آن جلوگیری کند 
اما اســتراتژی بایدن در هر دو میدان در آستانه شکست 
تمام عیار است.  در هر دو جبهه استراتژی تنظیم گری به 
شدت با شکســت مواجه شده است. جنگ غزه به لبنان 
گسترش یافته است و در آستانه کشیدن ایران به کام خود 
اســت.  بعد از اقدام موشــکی ایران علی اسرائیل در یک 
اکتبر، دنیا نه تنها منتظر واکنش اسرائیل است، بلکه منتظر 
واکنش بعدی ایران به آن هم هست اما این مخاطره فقط 
مرتبط با ایران و اسرائیل نیست. آمریکا نه تنها سامانه دفاع 
موشکی تاد به اسرائیل اعزام کرده است، بلکه ۱۰۰ نظامی 
آمریکایی را هم همراه آن اعزام کرده است. این اقدام خطر 
کشیده شدن آمریکا به جنگ با ایران را ایجاد کرده است. 
اما ممکن است همه چیز به اینجا ختم نشود و حتی روسیه 
هم وارد جنگ شود. در اوکراین جنگ در آستانه یک جنگ 
گسترده تر قرار دارد. زلنسکی، روزانه در آمریکا لابی گری 
می کند تا همــه خطوط قرمز کنار گذاشته شــود و اجازه 
حمله اوکراین به عمق خاک روسیه با استفاده از سلاح های 
تامین شده توسط غرب داده شــود. درست مانند پرونده 
اســرائیل، این مسئله هم می تواند پای آمریکا را به جنگ 
باز کند.  ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه، هشــدار 
داده اســت که چنین چراغ ســبزی »بنیــاد و ماهیت این 
جنگ را به شکل قابل توجهی تغییر می دهد.« به اعتقاد 
پوتین معنای این اقدام این اســت که »کشــورهای ناتو، 
آمریکا و کشورهای اروپایی، وارد جنگ با روسیه شده اند.« 
اگر تحلیل لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا درست باشد که 
اطلاعات کره جنوبی و اوکراین نشان می دهد کره شمالی 
۳۰۰۰ نیرو به روسیه فرستاده است، این موضوع هم نشان 
می دهد که جنگ حتی بســیار از این که هست می تواند 
گســترده تر شود. سیاســت دولت بایدن در این خصوص 
که تا چه اندازه می توان جنــگ را پروراند، بدون اینکه آن 
را توسعه داد، به شدت شکســت خورده است و آمریکا در 
آستانه دو جنگ وســیع قرار گرفته است.  اگر بایدن رهبر 
جهان اســت، آنگاه می توان نتیجه گرفت که او به شــکل 

خطرناک و بی پروایی در جهان سوءمدیریت کرده است.

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

در تهران دنبال مشکل بگردیم

در جنگ اوکراین سیاست بی طرفی در پیش بگیریم

نزدیک به سه ماه از آغاز کار دولت چهاردهم در ایران، در شرایطی 
که رئیس جمهور جدید ایران برنامه سیاست خارجی خود را ایجاد 
تــوازن در روابــط خارجی و بهبود روابط با غــرب اعلام کرده بود، 
شــاهد این هستیم که شرایط روابط ایران و اروپا روزبه روز وخیم تر 
می شــود. حتی رهبــر معظم جمهوری اســلامی ایــران هم در 
سخنرانی خود در مراســم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود 
پزشکیان، به صورت مشــروط موافقت خود را برای اولویت دادن 
به روابط با اروپا مطرح کرده بود.  درســت چنــد هفته بعد از آغاز 
به کار دولت چهاردهم، اتهام هایی مرتبط با ارســال موشک های 
بالستیک ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین منتشر 
شــد. کشــورهای اروپایی بیانیه هــای تندی در این مــورد صادر 
کردنــد و اعلام کردند کــه خطوط هوایی دولتی ایــران را تحریم 
خواهند کرد.  بعد از آنکه ایران در واکنش به ترور اسماعیل هنیه 
در تهران، اقدام نظامی علیه اســرائیل انجــام داد، اتحادیه اروپا 
بسته تحریمی جدیدی را علیه ایران تصویب کرد و رسماً خطوط 
هواپیمایی ملی ایران را تحریم کرد تا تمامی پروازهای مســافری 
ایران بــه پایتخت های اروپایی متوقف شــود.  چنــد روز بعد، در 
نشست مشترک اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس، بیانیه مشترکی منتشر شد که در آن ایران به اشغال 
سه جزیره ایرانی مورد ادعای امارات متحده عربی متهم شده بود. 
این اقدام های دولت های اروپایی با واکنش تند ایران مواجه شــد 

تمایل یا بی میلی اروپا به رابطه با تهران، کاملًا به عملکرد ما بستگی دارد. روابط بین 
کشورها دوطرفه است و نمی توان همه چیز را یک طرفه و در قالب تمایل یک طرف 
تحلیل کرد. دستگاه سیاســت خارجی جمهوری اسلامی ایران در طول سه سال 
دولت سیزدهم هر آنچه توانستیم در جهت ویران کردن روابط با غرب انجام دادیم؛ 
گفت وگوهای هسته ای بدون نتیجه ماند و برجام احیا نشد و گفت وگوهای مستقیم 
و غیرمستقیم هم نتیجه ای در بر نداشت. همه اقدام های ایران نشان می داد که راه 
خودش را انتخاب کرده اســت و قصد دارد ارتباط خودش را با شرق گسترش دهد. 
ایران به گونه ای رفتار کرد که انگار می خواهد روابطش را با شرق به هر قیمتی ادامه 
دهد و اهمیتی به تمایل غرب نشان نمی دهد. حتی اگر کوره راهی هم وجود داشت 

که گشایشی در روابط ایجاد شود، مسدود کردیم.
دولت چهاردهم با آنچه در دوران انتخابات از سوی مسعود پزشکیان و محمدجواد 
ظریف اعلام شــد، این انتظار را ایجاد کرد که در روابط خارجی ایران مجدداً توازن 
ایجاد شــود. دنیا منتظر این بود که ببیند چگونه این شــعارهای انتخاباتی پس از 
انتخاب مســعود پزشکیان و آغاز به کار دولت او به عمل تبدیل می شود. نخستین 
آزمون سیاست خارجی دولت جدید، سفر رئیس جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری 
اســلامی ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. 
دیدارهای رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه و اظهاراتی که در این ســفر داشتند، 
به انتظارات دامن زد و این توقع را ایجاد کرد که شــاهد بهبود بیشــتر روابط ایران و 
غرب باشیم. مقام های دولت آمریکا از ابتدای پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات 
ریاست جمهوری گفته بودند که به حرف ها چندان اهمیت نمی دهند و منتظر نتیجه 
اقدام های عملی می مانند. طرف های غربی منتظر این بودند که ببینند چه اتفاقی 
می افتد، که متاسفانه به  رغم اظهاراتی که از سوی مقام های دولت چهاردهم بیان 
شد، سه ماه بعد از آغاز به کار این دولت، اتفاق قابل توجهی در راستای توازن بخشی 

به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رخ نداده است.

معمولًا سیاست خارجی آمریکا و اروپا بسیار به یکدیگر نزدیک است.  قدرت های 
دو ســوی آتلانتیک تلاش می کنند تا در سیاســت خارجی هماهنگ با یکدیگر 
عمل کنند، فقط در دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامــپ، رابطه آمریکا و اروپا 
خدشه دار شده بود و دو سوی آتلانتیک با هم مشکل پیدا کرده بودند.  اما از آنجا 
که این رابطه یک رابطه اســتراتژیک اســت، با کنار رفتن دونالد ترامپ و روی کار 
آمدن جو بایدن مشکلات جبران شد.  به دلیل وابستگی شدید سیاست خارجی 
اروپا به سیاســت های آمریکا، متاسفانه ما شاهد ایفای نقشــی که اتحادیه اروپا 
شایســته آن است در سطح بین المللی نیستیم.  در قاره اروپا کشورهای مؤثرتر و 
میدان دار سیاست خارجی، فرانسه و بریتانیا هستند. در دو دهه گذشته با تشکیل 
 ۱+EU2 و پس از جدایی بریتانیا از اتحادیه به EU۳ تروئیکای اروپایی که بعداً به
تغییر نام داد، سه قدرت اصلی اروپا یعنی آلمان، بریتانیا و فرانسه تلاش کردند تا 
نقش بیشــتری در عرصه سیاست بین المللی بازی کنند.  به رغم این تحولات باز 
هم شاهد هستیم که اروپا همچنان از ایفای نقشی که از این قاره انتظار می رود تا 
بتواند نقش تعیین کننده ای در سیاست بین المللی داشته باشد، ناتوان است. نکته 

اروپایی ها مشــکلات عدیده ای با جمهوری اسلامی ایران دارند، بحث برجام و 
برنامه هسته ای ایران و بحث های مرتبط با جنگ اوکراین و ادعای حمایت تسلیحاتی 
ایران از روسیه دو مورد از اصلی ترین مسائل اختلافی ایران و اروپا هستند. اروپایی ها 
با توجه به نشانه هایی که می بینند، از جمله ادعاهایی که در مورد ارسال موشک های 
ایرانی به روسیه پس از انتخاب دولت جدید مطرح شده است، به  رغم تکذیب های 
رسمی مقام های ایرانی، برداشت شان این است که شعارهای دولت چهاردهم در حد 

حرف است و فعلًا این شعارها قرار نیست عملی شود.
علاوه بر مسائلی که در گذشته میان ایران و اروپا وجود داشت، وضعیت جاری در 
منطقه و جنگ غزه و لبنان و قرار گرفتن ایران در وضعیت امنیتی باعث شد تا زمینه 
و فرصت برای تحولات جدی در روابط خارجی ایجاد نشــود. تاکنون فضایی ایجاد 
نشده اســت تا مصداق عملی برای اقدام های عملی ایجاد شود و ما شاهد تغییر و 

چشم انداز متفاوتی در پرونده های جاری میان ایران و اروپا باشیم.
در همین شــرایط، برگزاری نشست مشــترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری 
خلیج فارس در بروکسل و بیانیه ای که در آن ایران متهم به اشغال گری جزایر سه گانه 
شــده بود، به عنوان نمود عینی از رویکرد جدید اروپا نســبت به ایران تعبیر شد که 
اروپایی ها قصد دارند همه درها را به روی ایران ببندند و رویکرد خصمانه ای در قبال 
ایران بگیرند. من این تعبیر را قبول ندارم. دو هفته پیش از برگزاری نشست مشترک 
اتحادیه اروپا و شــورای همکاری خلیج فارس، سخنگوی شورای اروپا مصاحبه ای 
مفصل انجــام داده بود که در آن به صراحت اعلام کــرد با توجه به وضعیتی که در 
روابط تهران و اروپا وجود دارد، همچنان موضوع هسته ای اصلی ترین مسئله  بین دو 
طرف است که تهران و بروکسل از طریق مذاکره می توانند در مورد آن به یک راه حل 
مشــترک برســند. با گفت وگوی این مقام اروپایی به  رغم همه مشکلاتی که در یک 
سال گذشته بین دو طرف ایجاد شده است، همچنان می توان مذاکرات هسته ای 
را در دســتور کار قرار داد. این اشــاره بسیار مهم اســت که از سوی تهران به خوبی 
مورد توجه قرار نگرفت. این اظهارات نشــان می داد که به  رغم وجود اتهام ها نسبت 
به تهران در مورد جنگ اوکراین، همچنان زمینه مذاکره هسته ای وجود دارد. تصور 
بسیاری از تحلیل گران این بود که برای اروپایی ها مسئله اوکراین اولویت بیشتری 
نسبت به موضوع هسته ای دارد، ولی اظهارات سخنگوی شورای اروپا نشان می داد 
که می توان اوکراین را هم در کنار مذاکرات هسته ای مورد گفت وگو قرار داد. اما این 

دیگری که وجود دارد این است که در دهه های اخیر کمتر پیش می آمد که اتحادیه 
اروپا در روابط با کشــوری مانند ایران، رویکرد افراطی تری نسبت به آمریکا اتخاذ 
کند.  اما متاسفانه در دو سال گذشته و پس از حمله روسیه به اوکراین، به ویژه بعد 
از اتهام هایی که به ایران در خصوص ارسال سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ 
اوکراین وارد شد، شاهد هستیم که اروپایی ها رویکردی تندتر از واشنگتن نسبت به 
ایران گرفته اند.  در همان ماه های ابتدای جنگ اتهام ارسال پهپادهای انتحاری 
از سوی ایران برای روسیه مطرح شد و در ماه های اخیر هم این اتهام به ایران وارد 
شده است که موشک هایی در اختیار روسیه قرار داده است. من شخصاً اطلاعات 
روشــنی از این موضوع ندارم که آیا ایران در جنگ اوکراین حمایت تسلیحاتی از 
روسیه انجام داده اســت یا نه، اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این 
موضوع را قویاً تکذیب کرده اســت.  این اتهام ها، فارغ از درســتی و نادرستی آن، 
باعث شده اســت که اتحادیه اروپا چند گام پیشــتر از آمریکا بایستد و از نزدیکی 
بــه ایران پرهیز کند.  نباید فراموش کنیم که زمانی که مذاکرات منتهی به توافق 
برجام انجام می شــد، اتحادیه اروپا، سه کشور اروپا و به ویژه آلمان که خود من در 
این کشــور سفیر بودم، بسیار فعالانه برای توافق با ایران تلاش می کردند.  به یاد 
می آورم که در آن دوران آلمان تلاش زیادی می کرد تا حتی مواضع فرانسه و بریتانیا 
را تعدیل کند. الان بار اصلی جنگ روسیه علیه اوکراین بر دوش اروپا است.  آمریکا 
به لحاظ جغرافیایی و ســرزمینی نسبت به میدان جنگ فاصله زیادی دارد و این 
جنگ خطر امنیتی جدی برای آمریکا ایجاد نمی کند.  بار منفی جنگ روسیه و 

اظهارات از سوی تهران مورد توجه قرار نگرفت.
آنچه در نشست مشــترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس رخ داد، 
سرمنشأ نگرانی های اخیر در مورد روابط ایران و اروپا شد و باعث شد موضع تهران 
نســبت به بروکسل نسبت به گذشته تندتر شــود. اتحادیه اروپا و شورای همکاری 
خلیج فارس از ســال ۱۳۹۰ نشست های مشترک شان را شــروع کردند و سالانه با 
یکدیگر در ســطوح مختلف کارشناســی، وزرای خارجه، وزرای تخصصی و سران 
گفت وگــو می کنند. این مقطــع از این لحاظ اهمیت دارد که همزمان با تشــدید 
تنش ها میان ایران و اروپا در پرونده هســته ای است. اروپایی ها اعلام کرده بودند تا 
زمانی که پرونده هسته ای ایران حل و فصل نشود، بقیه ابعاد روابط ایران و اروپا نیز 
توســعه پیدا نخواهد کرد. اروپایی ها از همان زمان به دنبال جایگزین برای روابط با 
ایران در خاورمیانه رفتند. اروپایی ها تا پیش از این روی ایران به عنوان یکی از منابع 
تامین انرژی و مناســبات تجاری حساب می کردند. مذاکرات با کشورهای جنوب 
خلیج فارس، به عنوان جایگزینی برای ایران در راســتای مناسبات تجاری و انرژی 
در نزدیک به دو دهه گذشــته ادامه پیدا کرده اســت. در طول این دوران مناسبات 
اقتصادی اروپایی ها با کشورهای جنوب خلیج فارس رقم چندان دندان گیری نبود. 
در آن دوران مناســبات اقتصادی ایران و اروپا حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار در سال 
بود اما حالا شرایط کاملًا تغییر کرده اســت. سال 2۰2۳ حجم روابط اتحادیه اروپا 
با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به ۱۷۰ میلیارد یورو رسیده است 
درحالی کــه حجم روابط ایــران و اتحادیه اروپا دســت بالا کمتــر از ۵ میلیارد دلار 
شده اســت. روند روابط اقتصــادی اتحادیه اروپا با ایران و شــورای همکاری خلیج 
فارس نسبت به ۱۵ ســال پیش کاملًا معکوس شده است. علاوه بر این باید توجه 
کرد از زمانی که جنگ اوکراین آغاز شد و نیاز اروپا به انرژی از منابع جایگزین افزایش 
پیدا کرد، ما به هر دلیل نتوانستیم به عنوان جایگزین خودمان را مطرح کنیم، اما 
کشــورهای جنوب خلیج فارس به سرعت توانستند این نیاز انرژی را تامین کنند و 
بخش مهمی از ۱۷۰ میلیارد یورو مناسبات تجاری اروپا و جنوب خلیج فارس مربوط 

به همین مناسبات انرژی است.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بُعد سیاسی هم توانسته اند خودشان 
را به عنوان یک شریک ارزشمند برای اروپا مطرح کنند. برای مثال در جنگ اوکراین، 
امارات متحده عربی به عنوان یک میانجی وارد عمل شده و توانسته است در چند 
مرحله به عنوان واسطه زمینه تبادل اُسرا میان روسیه و اوکراین را فراهم کند. در بیانیه 
اخیر بروکسل به خاطر میانجی گری میان روسیه و اوکراین تشکر و تمجید شده است. 
همین موضوع نشــان می دهد که وضعیت روابط ایران و اروپا در چه شرایطی قرار 
دارد. امارات متحده عربی به یک شریک قابل اطمینان و قابل تقدیر برای اروپا تبدیل 

اوکراین را اروپایی ها تحمل می کنند و تقریباً همه کشــورهای اروپایی تحت تاثیر 
این جنگ قرار گرفته اند.  هم هزینه های حمایــت نظامی و اقتصادی از اوکراین 
در جنگ و هم هزینه هایی که بر اثر ورود پناه جویان به کشورهای اروپایی تحمیل 
شده است، فشار زیادی به کشورهای اروپایی وارد می کند.  احساس خطر اروپا از 
جنگ اوکراین و اتهام هایی که به ایران در خصوص حمایت از روســیه وارد شــده ، 
باعث شده اســت که اروپایی ها ایران را نیز به عنوان یک عامل تهدید تلقی کنند. 
اگر ما بخواهیم کاری کنیم که موضع اروپا برگردد باید سیاســت رسمی ایران در 
جنگ اوکراین دست کم بی طرفی باشد و این موضع اعلان و اعمال شود.  گهگاه 
از سوی دستگاه دیپلماسی ایران اعلام می شود که ما به دنبال صلح میان روسیه و 
اوکراین هستیم، اما این اظهارنظرها به تنهایی کافی نیست. حتی چین که بسیار 
به روسیه نزدیک است، در این جنگ عملًا هیچ طرفداری از مسکو نکرده است.  در 
سیاست خارجی چین، همه چیز در خدمت یک هدف اصلی و محوری قرار دارد.  
چین به دنبال این است که تولید ناخالص داخلی این کشور در دنیا رتبه نخست 
پیدا کند و از آمریکا پیشــی بگیرد.  تمامی سیاست خارجی چین در خدمت این 
هدف است و سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های کلیدی در سیاست خارجی 
چین بر مبنای این هدف کلیدی انجام می شود.  در ایران اما هیچ ویژگی مشخصی 
را نمی توان برای جهت گیری کلی سیاســت خارجی کشــور عنوان کرد. کسی 
نمی داند هدف یا اهداف اصلی و محوری سیاســت خارجی جمهوری اسلامی 
ایران چیست.  برای شخص من، به عنوان دیپلماتی که دهه ها در دستگاه سیاست 
خارجی ایران فعالیت کرده ام، روشن نیست که هدف اصلی جهت گیری سیاست 
خارجی ما چیست؟ در ایران نمی توان به صورت واضح مشخص کرد که تصمیم ها 
در چه راستا و با چه هدفی گرفته می شوند، اما اگر تک تک تصمیم های چین در 
سیاست خارجی را بررسی کنیم، تقریباً بلااستثنا همه تصمیم ها در یک جهت و 
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